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 چكيده

اطلاعاتي  ايجاد شبكة اي و ريزي رايانه به برنامه ،به منظور سازماندهي اطلاعات علمي ،مهندسي دانش

گردد  مي شناسي محسوب مباحث علم اصطلاحترين  كي از مهمي ،مفاهيم علمي گذاري نام ساماندهي. پردازد مي

به منظور ترسيم روابط مفهومي يك رشته . به عنوان واحد دانش فني تعريف شده است" مفهوم" كه در آن

 ،بر اين اساس. در يك ساختار كلي تلفيق نمود ،با آن راهاي مرتبط  تخصصي بايستي نظام مفاهيم زيررشته

نامه نوعي  فرااصطلاح. گردند مي ادغام يكديگر تدوين يافته و در نهايت با ،هاي تخصصي نامه اصطلاح

 گردد و المللي مي ملي و بينهاي متعدد موجود در سطح  نامه كلان است كه باعث تلفيق اصطلاح نامة اصطلاح

اي اطلاعات ه پايگاه. "نمايد اطلاعات علمي گوناگون برقرار ميهاي  پايگاه ميان ، ارجاعات متقابل،در بازيابي

شود كه به  ميهاي لغت  ها و فرهنگ نامه ، اصطلاح واژگان شامل مجموعة" واژگانشبكة "همانند " واژگاني

 ها "شناسي هستي" ،در اين ميان. پردازد شناسي واژگاني يك يا چند زبان طبيعي مي مند نمودن معني قاعده

را كه  اي"اييمعن شبكة" دان دورچناي نه  نقش زيربنايي را ايفا نمايند و در آينده ،ساماندهي توانند در مي

هاي  نگفرهها و  زبانبازنمايي مفاهيم متعلق به  است، ايجاد نموده تا" هاني اطلاعاتشبكه ج" توسعه يافتة

در تحقيق حاضر با استفاده از  .گرددلق يك زبان و يك فرهنگ فراهم به دور از حاكميت مط گوناگون 

مدارك  پژوهشگاه اطلاعات و( علوم پايههاي  نامه تلفيق واژگان علمي اصطلاح)بانك اطلاعات واژگان 

 شناسي واژگاني ساختواژي و معنيعلمي ايران كه به عنوان پيكرة زباني انتخاب گرديد و با توجه به نظرية 

علاوه بر تعيين فراواني هر يك از عناصر  ، اين واژگان مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت و(4002ليبر)

سپس با تعيين . لاحات علمي استخراج شداصطشتق، الگوهاي ساختواژي م واژگان مركب، مشتق و مركب

 ريزي آموزشي و و شبكة واژگاني اين حوزة علمي براي برنامه شناسي ايي آنها، زمينة طراحي هستيروابط معن

  .پژوهشي و در نهايت طراحي نظام مفاهيم شبكة علمي كشور فراهم گرديد
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 مقدمه-1

حل مسائل ذهني  تبيين دانش فني لازم براي مندي و قاعدهيعني فرايندي كه به استخراج،  ، مهندسي دانش 

 . پردازد فني مي -اطلاعات به تبادل اطلاعات علمي شبكة ايجاد اي و نهريزي رايا برنامه با انجامد، انسان خبره مي

مشترك  نقطة اينو  مند و داراي ساختار ويژه درآيد ملازم است كه اين دانش به صورت نظا بدين منظور

مفاهيم به صورت  شناسي در سطح ارائة ، زيرا اصطلاحشود ميان اصطلاح شناسي و مهندسي دانش محسوب مي

سازماندهي دانش فني و ساماندهي . دانش است هاي ارائة شيوه كند و اين خود مقدم بر تمامي مند عمل مي نظام

د كه به عنوان واح  "مفهوم. "گردد محسوب مي شناسي ترين مباحث علم اصطلاح مفاهيم علمي، يكي از مهم

يك بعد  ،همچنين مفهوم. است  اجزاء دانش تشكيل شدهيعني  ، معنايي هاي ، از مولفه دانش فني تعريف شده

بعد محتوايي و  ،بر اين اساس. نمايد توصيفي و يك بعد تعريفي دارد كه خود شكلي از دانش را ترسيم مي

 .شود يك مفهوم در نظر گرفته مي شناختي م به عنوان دانش اصطلاحبياني هر يك از مفاهي

چگونگي كه  گيرد مي را در برمفاهيم منعكس است و دانشي  در نظام ،شناختي نوعي ديگر از دانش اصطلاح 

 مفاهيم   ترسيم نظامبه منظور . دهد گر را نشان مييديك دستگاه مفاهيم با هم تك عناصر سازندة ارتباط تك

كلي تلفيق هاي مرتبط با آن را در يك ساختار  مفاهيم زيررشته تخصصي بايستي يك رشتة تارمنددانش ساخ

نمودن گروهي مند  سازماندهي دانش فني به شكل نظام ،درسطح نظام مفاهيم. دها را ايجاد نمو روابط ميان آنو 

يابند  ي تخصصي تدوين مي ها  هنام بر اين اساس اصطلاح. پذيرد تخصصي صورت مي از مفاهيم، در يك رشتة

دهي دانش فني به  اين سامان ،در هر مدخل واژگاني. گردند مي هاي واژگاني ارائه و به صورت فهرست

ها مانند  است كه نظام مفاهيم و روابط ميان آن درآمده  ساختاري و معنايي اي از اطلاعات مجموعهصورت 

هاي تخصصي،  در سطح رشته. گردد مفاهيم اعم، مفاهيم اخص و مفاهيم وابسته يا مرتبط را شامل مي

 ،هاي مفاهيم مهم اين است كه نظام .كند مفاهيم اكتفا نمي سازماندهي دانش فني تنها به ايجاد ارتباطات ميان

به منظور درك و دريافت ساختار دانش . با يكديگر مرتبط شوند ،ساماندهي و قابل رويت شده و به تناسب

بندي نمود كه چنين  جمع ،به ناچار بايستي موضوعات را در يك ساختار نظام كلان ،تخصصي فني يك حوزة

به عنوان مثال . شود با اهداف گوناگوني طراحي ميبندي مفاهيم   طبقه. نامند مي  "بندي  طبقه" ساختار مفهومي را

هاي مفاهيم در قالب  نظام به شكل ارائةبندي موضوعات علمي را  رده ،فني -براي مستندسازي مدارك علمي
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و محتواي با توجه به شكل   ها كليدواژه ،ها نامه در اصطلاح. كنند هاي تخصصي سازماندهي مي نامه اصطلاح

اصطلاح اعم، اخص ها به شكل  شوند و روابط سلسله مراتبي ميان آن تعيين مي بافت زباني متون علمي معنايي

سازي و بازيابي  مدارك علمي در نمايه  "توصيفگر"به عنوان  ها كليدواژه. گردد ارائه مي وابسته  و اصطلاح

سازماندهي . و در نتيجه هركدام داراي پشتوانة انتشاراتي هستند كنند فني عمل مي -علمياطلاعات 

كاربردهاي متفاوتي  ،تخصصيهاي  در زمينهتقال يك دستگاه مفهومي در قالب ان ،شناختي دانش فني اصطلاح

 اي بر تبادل اطلاعات تخصصي خصصي، مقدمهت ار مفهومي و دانش مفهومي يك زمينةاين جا ساختدر .يابد مي

( فني -ايجاد ارتباط و انتقال اطلاعات علمي) و تبادل زبان تخصصي( تخصصي و يا حل مسئله علميفعاليت )

هاي  ها، سرعنوان ها، فرهنگ نامه واژه ،كاربردي در اين زمينة. شود فني نيز مي جمةتراست كه شامل 

ي يافته و به طور غير تنگاتنگ رساني رابطة به عنوان ابزار مستندسازي و اطلاع ها نامه اصطلاح و  موضوعي

استفادة آن باشد كه  آن مي گر سطوح پيچيدةدانش فني مستندسازي شده در سطح مفهومي و دي مستقيم كليد

ناپذير  فني اجتنابتبادل اطلاعات  كنندة ي به عنوان ارائهشناخت صطلاحارتباط دانش تخصصي و ا در زمينة

 -هاي دانشو ابداع نظام  براي خلق ،تمامي اين سطوحشناختي دانش در  همچنين سازماندهي اصطلاح. است

 .نقشي زيربنايي دارد ،بدون واسطه و يا به شكل اقتباس شده مفاهيم،در سطح بنياد، 

  

 بانك اطلاعات واژگان علمي فارسي -2

فني با  -هاي صورت گرفته، بازيابي و استفاده از اطلاعات علمي در جامعه اطلاعاتي ايران با وجود تلاش

شود، كه در مرحله توليد  هايي مربوط مي بخشي از آنها به آشفتگي. مشكلات و كمبودهاي جدي روبروست

از . آيد سازي اطلاعات به وجود مي هايي كه در مرحلة ذخيره بخشي ديگر به نابساماني. اطلاعات وجود دارد

ا گنجواژه است، كه هدفش برگرداندن نامه ي لات، تهيه و كاربرد اصطلاحهاي رفع اين معض حل بهترين راه

 است و باعث انطباق نظرات  ل شده درتبادل اطلاعات و دانش فنيزبان طبيعي مدارك به زبان كنتر

و ( جامعيت) زمان شود تا حداكثر اطلاعات با كمترين هزينه، نيرو و مي توليدكنندگان و كاربران دانش فني

اگرچه تاكنون در جهت تدوين و  .و سازماندهي و بازيابي شوندخيره ذ( مانعيت)شترين دقت و  كيفيت يبا ب

ثري برداشته شده و نتايج نسبتاً خوبي هم داشته، هاي مؤ قدمهاي تخصصي به زبان فارسي  نامه ترجمة اصطلاح

نامه به عنوان ابزاري توانمند در نظام  كارگيري بهينه و  خودكار اصطلاح در جهت به اين اقدامات اما متاسفانه

شناسي،  اي شامل زبان رشته علمي ميان ،مهندسي دانش. اي به حد مطلوب نرسيده است بازيابي رايانه
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 4002،  فرقالي) و يكي از اهداف آن ساماندهي اطلاعات علمي پراكنده است  و  مهندسي زبان  شناسي هستي

ساز،  و نمايه پذيرد سازي نيز جهت سازماندهي اطلاعات علمي علمي صورت مي نمايه. (4002،  جورجيف و

سازي و  در نمايه. رايانه در اين امر دخيل هستند علوم متخصصين و انشناس موضوعي، زبان ينمتخصص

ساز و متخصص موضوعي  نمايهنامة تخصصي به عنوان ابزار كار  نويسي مدارك علمي نقش اصطلاح چكيده

ثبت و ضبط شده قابليت  ، به شكلي كه اگر آن را حذف كنيم، اطلاعات نمايه وحائز اهميت بسيار است

بازيابي و بازنمايي چنداني نخواهد داشت و ريزش كاذب اطلاعات در حدي خواهد بود كه ارزش اطلاعاتي 

هاي تخصصي به  نويسان رشته چنين محققان و رسالههم. هاي ايجاد شده را بسيار پايين خواهد آورد نمايه

آن دسته از اطلاع رسانان و . نامه نياز وافري دارند معيارسازي ادبيات علمي خود به اصطلاحمنظور 

كار  و هاي هوشمند سر افزارهاي نگارش متون، فرهنگ لغات و يا مترجم اي كه با نرم نويسان رايانه برنامه

يقاتي حاصل از نتايج تحق اطلاعاتاي تخصصي به عنوان ابزاري بسيار مفيد در تحليل ه نامه دارند، از اصطلاح

مند بين  هاي كلان تحقيقاتي كشور و ارتباط نظام گذاري توانند در سياست رو مي برند و از اين فراوان مي بهرة

نامه كارآمد حاصل  يك اصطلاح. نقش به سزايي ايفاء نمايند ،دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و صنايع

سازي اطلاعات  نويسي و نمايه سازمانهاي چكيده. هاي علمي و تخصصي است آوري و ساختاربندي واژه جمع

منبع واژگان تخصصي به دليل حجم بالاي توليدات علمي، به پردازش آنها پرداخته و در نتيجه بهترين 

 . گردند وب ميمحسها  نامه هاي علمي و گنجينه واژگان براي توليد اصطلاح رشته

اطلاعات واژگان  بانك هزار واژة علوم پايه از 23تعداد  ،شناختي اعم از ساختاري و معنايي براي تحليل زبان

 -پايه، كشاورزي و فني هاي علوم علمي پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران شامل اصطلاح نامه

اين مجموعة واژگان شامل . در نظر گرفته شد   "پيكرة زباني"به عنوان  ،(هزار واژه 111 در كل)مهندسي 

شناسي و رياضي است كه تلفيق آنها موجب شد  شناسي، زيست هاي شيمي، فيزيك، زمين اصطلاحات رشته

بنابراين براي بالا بردن دقت در . نامه مذكور مشترك باشد كه بسياري از اين اصطلاحات در پنج اصطلاح

 :شداين واژگان مراحل زير طي  تحليل

ت، از اين مجموعه اس  هاي مذكور به صورت تكراري آمده نامه هايي كه در اصطلاح در مرحلة اول واژه -1

تخصصي بوده و از پشتوانة  -ها از متون علمي است كه استخراج اين كليدواژه قابل ذكر .حذف گرديد

ي واژگاني و ها انتشاراتي برخوردار است، زيرا ارائة هر يك از اين اصطلاحات به صورت مدخل
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سازي متون  نمايه هايي است كه از اي كليدواژهاساس نظام روابط منطقي مفاهيم بر مبن زيرمجموعة آن بر

التحصيلان داخل و خارج از كشور، مقالات  هاي فارغ نامه پايان و شامل  علمي شكل گرفته است

گاهها و مراكز سمينارهاي تخصصي، گزارش طرحهاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجراي دانش

هشي و فهرست واژگان انتهاي كتب درسي دانشگاهي هر يك از پژو -تحقيقاتي، مقالات مجلات علمي

 . است  هاي تخصصي بوده رشته

اصطلاح  3239تعداد ) هاي لاتين نگاري واژه ها و اصطلاحاتي كه صرفاً حرف واژه ،در مرحلة دوم -4

شيميايي  جغرافيايي، مواد و شامل اسامي اشخاص، اسامي( ها مهنا استخراج شده از مجموعة واژگان اصطلاح

اي ذخيره  است، تفكيك و در پروندة جداگانه  هاي علوم پايه بوده از رشتهو اصطلاحات خاص هر يك 

ارند و يا هنوز فرهنگستان ع لاتين هستند و معادل فارسي نداين مجموعه واژگان كه در واق. است  شده

است، حاوي اطلاعات ارزشمندي است كه نياز به   گزيني نكرده راي آنها معادلادب فارسي ب زبان و

بايستي اين مجموعه واژگان شامل اسامي خاص، اسامي جغرافيايي و  اسامي . اي دارد تحليل جداگانه

ها تفكيك  يك از رشتهتوانند معادل فارسي داشته باشند، از اصطلاحات فني هر  شيميايي كه اصولاً نمي

گزيني فارسي و  هاي پيشنهادي جهت معادل توان به عنوان واژه فني را مي اصطلاحات مجموعة. شوند

 . گزيني فرهنگستان ارائه نمود مشورت با گروههاي واژه

   واژگان علمي به نسبت بسيط اصطلاح از مجموعة 10311 واژگان علمي فارسي شامل ،در مرحلة سوم -2

ا نسبت به كل استخراج آنه   (فراواني) بندي و ميزان بسامد دسته( واژه 2291)  يا غيربسيط( واژه 2132)

 (.1جدول )شد 

 بسامد واژگان علمي بسيط و غير بسيط  -1جدول 

 %33/33 15955 فارسي

 %11/64 9399 لاتين 

   

 %36/15 1191 غيربسيط

 %14/29 3194 بسيط

   

 %39/42 9335 مشتق مركب

 %63/3 929 مركب

 

تقسيم و ( DC) و مشتق مركب( D)   و مشتق( C)   مركب هاي غيربسيط به واژه هارمدر مرحلة چ -2

واژه  9321 و مشتق مركب شامل واژه 349مل هاي مركب شا تعداد واژه. بسامد هركدام تعيين شد
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ميان محققين،    "مرجح"هاي  هذخيره و بازيابي اطلاعات واژ لازم به ذكر است كه در فرآيند. باشد مي

باشند، ملاك گزينش  فني مي -اصلي اطلاعات علمياساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي كه كاربران 

، يك اصطلاح رو بيشترين بسامد در كاربرد اين از .است فني بوده-سازي مدارك علمي ها در نمايه واژه

 . نشانة مرجح بودن آن  است

سازي در  ها و امكانات واژه شيوه"هاي مشتق با الهام از پسوندهاي مورد مطالعه در مقالات  گروه واژه -1

   "هاي فارسي بر اساس نظرية ليبر عملكرد معنايي پسوند" تحقيقو نيز ( 20-24صادقي،" )زبان فارسي

و ( S)   هابراساس فهرست پسوند. اي قرار گرفت تحليل رايانه مورد تجزيه و( 1239رفيعي، )

 آنها در اصطلاحات علمي فارسي تعيين شددست آمده ميزان بسامد و كاربرد به ( P)   يپيشوندها

 (.2و 4 جدول)

 بسامد پسوندهاي فارسي در واژگان علمي -4جدول

%38/45 8543 ي  

 

%88/2 82 مان  

%45/44 573 ه %83/2 47 واره   

%54/4 858 ان %84/2 44 ور   

%53/8 848 ش %82/2 48 مند   

%53/8 444 ن %45/2 42 يه   

%54/8 455 ساز %44/2 5 وار   

%88/8 458 نده %48/2 3 دان   

%24/8 484 دار %48/2 7 و   

%48/4 58 گر %42/2 5 چي   

%54/4 35 ار %42/2 5 داني   

%85/4 38 يت %42/2 5 زار   

%4 54 ک %23/2 4 گون   

%55/2 47 ا %27/2 5 بان   

%55/2 47 گاه %24/2 8 گار   

%75/2 53 ين %24/2 8 گانه   

%75 54 انه %24/2 8 وش   

%43 84 ستان %28/2 4 آباد   

%45 88 کار %28/2 4 ناک   

%58 85 بند %28/2 4 وند   

%54 84 سان %28/2 4 کده   
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 derived 
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%85 88 چه     

 بسامد پسوندهاي فارسي در واژگان علمي( 1)نمودار 

 
 

 در اصطلاحات علمي" پيشوندها"اربردبسامد ك -2جدول 

 %45/43 483 هم

 %77/44 444 نا

 %58/48 54 بي

 %55/5 72 ريز

 %88/5 54 چند

 %85/7 48 غير

 %55/5 55 پيش

 %44/4 85 نيم

 %45/5 88 فرو

 %52/5 84 فرا

 %38/8 87 زير

 %44/8 84 پس

 %87/8 88 ضد

 %48/8 88 ترا

 %53/8 84 ابر

 %72/4 48 پاد

 %34/2 5 پيرا

 %58/2 8 فوق
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 در اصطلاحات علمي" پيشوندها"بسامد كاربرد( 4)نمودار

 
مركز و  مركز، برون اصطلاحات مركب براساس ساختار دروني و معنايي آنها به سه گروه درون -9

عناصر سازندة هر يك به نسبت مقولات  تقسيم و اجزاء و( 4002، ليبر و 1234طباطبايي، ) متوازن

در نتيجة . و نوع همنشيني آنها تعيين گرديد( D) قيدو ( A) ، صفت(N) ، اسم(V) فعلدستوري 

مركب و ساختار دروني اصطلاحات  مشتق هاي مركب، مشتق و بندي واژه اين تجزيه و تحليل فرمول

 (.1 و 2 جدول) فارسي تعيين شد

 هاي دوعنصري بسامد واژه -2جدول

N+S 2619 55.58% 

V+S 621 13.18% 

N+V 351 7.45% 

A+S 271 5.75% 

N+N 259 5.50% 

P+N 162 3.44% 

A+N 155 3.29% 

D+V 94 1.99% 

P+A 57 1.21% 

N+A 52 1.10% 

P+V 41 0.87% 

A+A 10 0.21% 

V+V 9 0.19% 

V+N 5 0.11% 

P+S 4 0.08% 

V+A 2 0.04% 
 

 ريهاي دوعنص بسامد واژه( 2)نمودار 
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 عنصري سههاي  بسامد واژه -1جدول

N+V+S 1370 47.65%  N+S+V 9 0.31%  N+P+V 2 0.07% 

N+N+S 325 11.30%  N+N+V 8 0.28%  P+A+N 2 0.07% 

D+V+S 277 9.63%  A+N+V 7 0.24%  P+A+V 2 0.07% 

P+N+S 258 8.97%  N+A+N 3 0.10%  P+N+V 2 0.07% 

A+N+S 235 8.17%  N+S+N 3 0.10%  V+S+N 2 0.07% 

P+V+S 131 4.56%  V+N+S 3 0.10%  A+A+N 1 0.03% 

N+S+S 121 4.21%  V+V+S 3 0.10%  N+N+N 1 0.03% 

V+S+S 34 1.18%  A+S+A 2 0.07%  V+A+S 1 0.03% 

P+A+S 32 1.11%  A+S+S 2 0.07%  V+P+S 1 0.03% 

A+A+S 19 0.66%  D+V+V 2 0.07%  V+S+V 1 0.03% 

N+A+S 14 0.49%  N+A+V 2 0.07%     

 

 ريعنص هاي سه بسامد واژه( 2)نمودار 
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واژگان علمي عناصر سازندة    در پژوهش حاضر در تحليل ساختاري اصطلاحات علمي با برچسب دهي

به نسبت ميزان بسامد آنها  به دست آمده، كه برخي از اصطلاحات مركب   ي واژگانيلگوا 30حدود 

 : در كاربرد اصطلاحات علمي از اين قرار است
 

 N+V, N+N, A+V, D+V, N+A, A+A,V+D,V+N, V+V         
 

هاي سه عنصري و يا بيشتر نيز وجود  قابل توجه است، كه در ساختار اصطلاحات علمي زبان فارسي نمونه

 :دارد مانند

A+A+N, A+N+N, A+N+V, D+V+V, N+A+N, N+N+V               
 

ي اصطلاح نامه كه  فگرهايتوص .واقع كاربرد كمتري دارندكه البته از بسامد كمتري برخوردار هستند و در 

طبق استانداردهاي . ندشو عبارت اسمي ميمعمولاً شامل اسم و سازي و بازيابي اطلاعات كاربرد دارند، در نمايه

 كه در سازي قابل قبول نيستند مگرآن ايهعنوان اصطلاحات نم صفات عموماً به (1392و 4233) جهاني

شوند، مگر آن كه اين قيدها بخشي از  نامه حذف مي قيدها نيز از اصطلاح. كار روند به اصطلاحات مركب

در اصطلاحات مركب  صورت اسم فعل و صفت مفعولي نيز به افعال. اصطلاحات مركب را تشكيل دهند

يم تر و براي بازنمايي مفاه تر و مشخص به اصطلاحات بسيط دقيقاصطلاحات مركب نسبت . شوند استفاده مي

وگيري كرده و متضمن مانعيت جلاين اصطلاحات از ريزش كاذب اطلاعات . پيچيده كارآيي بيشتري دارند

  .ندسته مطلوب

 

 اي سازي رايانه نامه و نمايه اصطلاح مديريت -3

فني  -اطلاعات علمي سازي و بازيابي اطلاعات در شبكة هزبان مشترك ميان نماي واژه، نامه يا گنج اصطلاح

و كاربران ( سازي نمايه) محتواي اسناد و مدارك ارائة اين زبان مشترك را براي ،نامه مديريت اصطلاح. است

. گيرند امون اسناد علمي به كار ميپير( زيابيبا) محقق جستجوي موضوعات مورد علاقة منظور  به ،اطلاعات

منتخب از زبان طبيعي شكل نامه بر اساس اصطلاحات  عنوان يك زبان مستندسازي، واژگان اصطلاحبه 

سازي  يهدر نما. روند بندي موضوعي به كار مي بندي و رده در طبقههمانند كدهاي هوشمند كه  ،گيرند مي

. باشد موضوعات اخص و اعم در يك سند مي ارائة  معمولا تنها راه( ه پس هماراييمعروف ب) ها نشيني واژه هم

 ه شيوةگروهي و ب سازي را به صورت منفرد يا ي اصطلاحات نمايهلاعاتكاربران اط ،به منظور بازيابي مدارك
                                                 
22

 tagging 
23

 Lexical pattern 
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 ،برداري بهره اي فراهم آيد كه به منظور حداكثر تواند به گونه اي نيز مي ت رايانهاعملي. برند به كار مي "بولين"

نامه چيزي بيش از يك فهرست  اصطلاح. نامه ايجاد گردد همارايي در روابط واژگان اصطلاح روابط پيش

واژگان آن . دهد صرف اصطلاحات است و در واقع نظامي ساختارمند و معني دار از مفاهيم را تشكيل مي

بايستي تعداد محدودي از  ،تضمين كارآيينامه به منظور اند و يك اصطلاح مند شده نظام ،طبق روابط معنايي

مشخصا در گزينش  ،اين تخصصي بودن. صي پوشش دهدهاي دانش را همراه با جزئيات كاملا تخص حوزه

هاي مركب و برقراري  كارگيري واژه يعني به ،همارايي پيش ةاست كه به واسط  اصطلاحات اخص معرفي شده

هاي مستند  دستيابي به داده امكان ،چندزبانه نامة صطلاحا. پذيرد انجام مي لاحاتي ميان اصطروابط منطق

از  ،اصطلاحات. سازد فراهم مي ،كه گويشور زبانهاي گوناگون هستندبراي كاربران اطلاعاتي  را مشترك

. باشند معني مي شناختي مترادف و هم زبانزبان طبيعي در مقابل يك مفهوم گزينش شده و از نظر  ميان چند

، زيرا در واقع يابد قال ميقا همانند از زباني به زبان ديگرانتدقي دةعه روابط معنايي بر اساس يك قادر نتيج

ها در  كاربرد آن ،نامه بالاي تدوين اصطلاح عليرغم هزينة". سازند ها مفاهيم را با يكديگر مرتبط مي واژه

موضوعي در فهرست نويسي  ،نامه گيري از اصطلاح براي بهره. يابد روز به روز گسترش مي ،مراكز تحقيقاتي

حاظ به ل(   مش) هاي پزشكي سرعنوان مانندهاي موضوعي  عنوانسر است و اصولاً  نيز اقداماتي به عمل آمده

ها با رايانه سازگارتر بوده و  از آنجا كه ساختار اصطلاح نامه. اند نزديك شده ساختاري به اصطلاح نامه

 هماهنگ دست ويك يزودي شاهد ساختاره توانند عمل ذخيره و بازيابي اطلاعات را تسهيل نمايند، لذا ب مي

 ،اين اصلاحاتلزوم  ،نويسي فهرستگيري از رايانه در امر  بهره. نامه خواهيم بود به صورت فرااصطلاح

 .(  4001، رايت و بودين) ."است را چند برابر كرده يكپارچگي و تلفيق آن

 

 جامع در بازيابي اطلاعات كاربرد اصطلاح نامة-2

مهندسي -، فني(شناسي ورياضي شناسي، زمين زيست شيمي، فيزيك،) هاي علوم پايه نامه پس از تدوين اصطلاح

شناسي  در گروه پژوهشي اصطلاح   "بيلدر تزاروس" يافتة آن و تكامل "قاموس"افزار  براساس نرم و كشاورزي

در مورد . مطرح شد اطلاعات هاي اشاعة ن در نظامآبه كارگيري  ،پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران

اين جا به اختصار به ، اما در است  ههاي زيادي مطرح شد ، بحثاطلاعاتي نظام نامه در ربرد اصطلاحاياي كامز

به مفاهيم به كارگرفته شده  ،توسط كاربران ته شدهني نزديك شدن مفاهيم به كار گرفترين اثر آن، يع مهم

                                                 
24

 MESH 
25

 Wright, S.E. & Budin, G. 
26

 Thesaurus builder 
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ثير نامه تا ها از اصطلاح سه بخش كلي از اين نظام بنابراين مي توان گفت. گردد توسط نمايه سازان اشاره مي

 :پذيرند مي

 ،  آي.دي.هايي از قبيل اس فرآيند اين بخش شامل. گردد گزيني مي هواژها  هايي كه به نوعي در آن نظام -1

 ايه و ورود و ويرايش اطلاعات در پايگاه( بخش انتخاب موضوعي) اطلاعات گزينشياشاعة نظام

ب بتواند در ميان كاربري مناس ا كاربر با در اختيار داشتن رابطةاست ت ملاز در اين فرآيند. مختلف است

مورد نظر خود را  هاي ها واژه جستجو كرده و از ميان آن پايگاه واژگان نامه و موضوعات اصطلاح

 .ثبت نمايد انتخاب و

ن جمله به بخش توان از آ كه مينامه استفاده كنند،  اصطلاح از واژگان گزيده شدةهايي كه بايد   نظام -4

تواند با توجه به ساختار درختي  كاربر مي ،در اين بخش. آي اشاره نمود.دي.اس ارسال مقالات فرآيند

توليد  چنين در فرآيند هم. يدهاي آن انتخاب نما يك شاخه را به همراه زيرشاخه ،نامه موضوعات اصطلاح

هاي  عنوان واژه اند به نامه استخراج شده از اصطلاحهايي كه  هواژ ايستي از، بهاي موضوعي نامهفصل

 . دگرد استاندارد استفاده

اين  فرآيند ترين مهم. كنند نامه براي بازيابي اطلاعات استفاده مي هايي كه در آن كاربران از اصطلاح نظام -2

هاي  موضوعات را به همراه زيرشاخه توانند ميران آن، كارب هاست كه به وسيلة در پايگاه بخش جستجو

 . نمايندآن جستجو 

ذف و يا توان به ح و مي است قابل نظارت ،بازيابي و سازي در نمايهشده كارگرفته   هبسامد اصطلاحات ب -2

 .اختحات مهجور و بدون كاربرد پردكردن اصطلانامرجح 

قابل  يعني تاريخ تحول مفاهيم و تغييراتي كه در طي زمان ايجاد شده سابقه هر اصطلاح قابل ذخيره است -1

 . ارجاع به آخرين انتخاب است

آمد ساختن  مناسبي براي روز شود، پشتوانة ه نظام وارد ميهايي كه توسط جستجوگر ب واژه ذخيرة-9

 .(4000،و ديگران   ايچسن) نامه و تجديد نظر در آن است اصطلاح

 

   نامه فرااصطلاح -5

يان گردد و م هاي متعدد مي نامه نامه است كه باعث ادغام و تلفيق اصطلاح نامه نوعي اصطلاح فرااصطلاح

و هاي متعدد  به منظور بازيابي در پايگاه. كند ارجاعات متقابل ايجاد مي ،المللي ملي و بين مجموعة واژگان

                                                 
27

 Selective  dissemination of Information (SDI) 
28

 Aitchison  
29

 Metathesaurus 
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هر . شود نامه ايجاد مي اند، نوعي فرااصطلاح ايه شدهواژگان كنترل شدة متعدد نم ه واسطةچندگانه كه ب

هاي تلفيق شده در آن به  نامه ها و اصطلاحات مرتبط از تمامي اصطلاح ا برابرنهادهنامه ب ااصطلاحاصطلاح در فر

سازد تا بازيابي را در  كاربر را قادر مي ،توسعه يافته ،در جستجو و بازيابي فرايند خودكار. آيند نمايش در مي

. واژگاني انجام دهدهاي منفرد يا چندگانه و تلفيق شده و با استفاده از اصطلاحات هر يك از منابع  نمايه

. گذاري معاني مختلف يك مفهوم است بنياد است و هدف آن ايجاد وحدت ميان نام -نامه مفهوم فرااصطلاح

گسترش . ها و  اطلاعات پيرامون آن به دست آمده است بندي واژگاني متعدد و رده منابع ها از گذاري اين نام

 كارگيري رايانه جهت سهولت در ايجاد آن هنامه باعث شده است كه ب سريع ميزان لغات يك فرااصطلاح

هاي متعدد، الگوريتم گزينش و بازنگري  واژه مندي از مجموعة ، بهرهروزآمدي واژگان. ثر واقع شودمؤ

نامه تلفيق  توان تحت شرايط ذيل در يك اصطلاح هاي مختلف را مي نامه اصطلا. طلبد متخصص موضوعي را مي

 :نمود

اين . نظري واحدي ساختاربندي شده باشند زمينة ي مختلف الزاما بر اساس پيشها نامه اصطلاح از ابتدا -1

 . امر در گام نخست براي تلفيق كاملا ضروري است

هاي بازنگري و رفع  د و زمينهكار گرفته شو هب هاي يكسان تخصيص شناسه دوم، شيوة در گام -4

 . مشكلات شناسايي شده فراهم گردد

 .ها و توافقات به عمل آمده صورت پذيرد كيفيت ديدگاه نظارت گام سوم، توسعة در -2

هر اني و مفاهيم در هاي جابجايي و دگرگوني ظريف و نامحسوس مع زمينهگام چهارم، شناسايي در  -2

 .ضروري استعلمي  يك از گرايشهاي

استاندارد شده نيست، بلكه ابزاري براي افزايش نهايي واژگان موجود و نامه تنها يك واژگان  فرااصطلاح   

نظارت بر . دگير مي مورد استفاده قرار مفيد است و به عنوان منبعي غني براي متخصصين اطلاعات علمي

نامه  سبب توسعه و افزايش ميزان مفاهيم يك فرااصطلاح ،ويرايش جديد هرنامه در  ء فرااصطلاحتناسب اجزا

به صورت )بندي روابط معنايي ميان ساختارهاي دانش فني  نامه براي فرمول فناوري فرااصطلاح. گردد مي

شود و كاربران را قادر به  ميهاي گوناگون به كارگرفته  از ديدگاه( ها مفاهيم و روابط سلسله مراتبي آن

 برگيرندة نامه در فرااصطلاح. سازد علمي ميهاي گوناگون  گرايش اي در رشته ستجو و بازيابي ميانرق، جتو

ره و نيز ها و غي ها، همنام همانند مترادف ،اي از مفاهيم كليدي در راس و روابط معنايي ميان مفاهيم مجموعه

نها تعداد كمي از اي ،ليدي است كه به نسبتها و مفاهيم ك نامه معنايي از منابع گوناگون اصطلاح ترسيم نقشة

 (.4002،  وود) اند تاليف يا ابداع شده
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 Wood 
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   واژگاني شناسي و شبكة هستي -6

ها  نامه اصطلاح ،"واژگاني شبكة"شامل اي از دانش واژگاني  آوري مجموعه در آينده نيز بايستي در مورد جمع

اي و  رايانههاي واژگاني و ايجاد ارتباط  ها در تشكيل زنجيره ها و كاربرد مشترك ميان آن نامه و واژه

تواند به  واژگاني مي مانند شبكة" پايگاه دانش واژگاني"ايجاد . پذيرد  تري انجام تحقيقات دقيق ،خودكار

ويژه مرتبط با پايگاه  همحتواي يك متن علمي ب "شناسي هستي"گيري  جهت شكل ،ليديعنوان ابزار ك

    .فني باشد -اطلاعات علمي

اغلب مفاهيمي  ،شناسي هستي. است مراتبي واژگان تدوين شده گيري سلسله براساس شكل "  "مفهومي نقشة "

و دانش  باشند بنيادي و اساسي مي ،گيرد كه براي شناخت انسان از دنياي پيرامون را در برمي

 براساس اعم و اخص و يا سطوح بالا و ،شناسي كه ساختار هستي اين. كنند را بازنمايي مي"  "ها نمونه پيش"

مديريت واژگان، زيرا مورد نظر بستگي دارد تا حل مشكلات  شوند، بيشتر به اهداف و حوزة ي پايين طراح

مراتب و  شناسي براساس سلسله هستي. شناسي وجود دارد معنادار و واقعي ميان اين دو نوع هستي يتفاوت

به دست  تعريف شده است خاصي را كه مبتني بر مفاهيم دقيقمعنايي  معنايي سعي دارد حوزةهاي  ويژگي

دانش مربوطه ( شناسي شناسي و زمين رياضي، فيزيك، شيمي، زيست)پايه  علوم به عنوان مثال در حوزة. آورد

ها را به  توان آن كه مي ،ها نظام مفاهيم حاكم است اين حوزه شوند، زيرا در همة بندي مي فرمول راحتيبه 

اشياء در عالم مقال و نيز  شود در چنين مواردي سعي مي. اصطلاحات علمي با تعريف دقيق بيان نمود اسطةو

-گومز) دنهاي واقعي در جهان ارائه شو يدهاي از پد شده طور محض و انتزاعي و با الگوهاي آرماني و ساده به

 (.4002،  پرز

هاي لغت است  ها و فرهنگ نامه شامل واژگان، اصطلاح، يواژگان همانند شبكة "هاي اطلاعات واژگاني پايگاه"

اين . پردازد ميهاي يك يا چند زبان طبيعي  شناسي واژگاني يعني معني واژه مند نمودن معني كه به قاعده

ص و علمي و داراي تعاريف خا مبتني بر فهم مشترك اكثريت جامعة مفاهيم و معاني براساس شبكة
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 هاي مبتني بر ول و كاربردهاي خاص و ويژه و تركيبات گوناگون واژهمعاني مختلف متدا دربرگيرندة

 .وم استلع و نيز مفاهيم پاية" ها نمونه پيش"

 

 

   معنايي شبكة -7

دارند كه در آن تمامي دانش    "شبكه جهاني اطلاعات" نگاه جديدي به آيندة( 4002) مكارانو ه   ديويس

ها  انسان به همة طريقي خودسامان تا عوامل هوشمند بتوانند بهد شو رمزگذاري مي مند به صورت قاعدهموجود 

" وب"مبتني بر  هاي شناسي مند هستي مستلزم تعريف رسمي و قاعدهاين كار . خدمات اطلاعاتي ارائه دهند

آن به  ة دانش و توسعةارزش افزود انسان و نيز عوامل هوشمند باشد كه دانش قابل فهم كنندة است تا بيان

حدودي از هاي م شده و قابل كاربرد در مجموعهر تعريف در حال حاض آن خواهد بود و   "ها ادادهفر"صورت 

بيشتر به صورت رسمي  ، درخواستد ساختار دانش مور ،هاي آتي ه در دههشود ك بيني مي پيش. تقاضاهاست

فعالي براي  زمينةهاي گوناگون،  به زبان ها آن و ارائة" وب"هستي شناسي مبتني بر هاي  و به شكل نظام

هاي تحقيقاتي و تصويب  باشد كه حاصل آن تعداد قابل توجهي طرح تحقيقات و مطالعات بيشتر

هاي  هاي معنايي به عنوان زبان و نقشه   "اف.دي.آر/ال.ام.اكس"و    "اف.دي.آر"استانداردهاست كه در قالب 

را  معنايي آن تواند ساختار هاست، اما نمي قادر به بازنمايي پدپده" ال.ام.اكس" .روند دانش به كار مي ارائة

براي تشخيص فاعل، مفعول و نيز . هاي معنايي است قادر به تمايز مولفه" اف.دي.آر"بازگو كند در حالي كه 

هاني نيست، بلكه ج" وب"اي مجزا از  شبكه" معنايي شبكة". استفاده نمود   "آي.آر.يو"توان از  فعل مياقسام 

اهنگي بيشتر انسان و رايانه ميافته آن است كه در آن اطلاعات با تجزيه و تحليل معنايي و به منظور ه توسعه

ارتباطات مفاهيم " معنايي شبكة"، جهاني بودن آن است كه ايجاد "وب"ويژگي خاص . است  ايجاد شده

اين شبكه . يي نيز محدود به مكان خاصي نخواهد بودمعنا همانند اينترنت، شبكة. سازد ور ميگوناگون را مقد

بدين منظور . شدبا ز اعمال قواعد معنايي ميتر رايانه نياز به ساختارمند نمودن اطلاعات و ني براي عملكرد دقيق

، توانايي تجزيه وتحليل معنايي اين شبكه ،به اين صورت. بايستي از الگوهاي يكسان معنايي استفاده شود

رو اين شبكه نبايستي به يك زبان خاص  از اين. سازد ميزان زيادي از اطلاعات را فراهم ميي دسترسامكان 
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نمايي دانش هاي گوناگون باز نظام نتيجه ازدر . هاي مفهومي عمل كند تعلق داشته باشد، بلكه براساس نقشه

بالايي اسي، منطق آن از توانايي شن هاي بيان رياضي و مهندسي هستي با استفاده از شيوه نمايد و استفاده مي

تحت  ،باشد و به اين شكل هاي معنايي برخوردار مي و يا مولفهيك پديده  براي توصيف عناصر سازندة

    .گيرد حاكميت يك زبان خاص و در پي آن يك فرهنگ خاص نيز قرار نمي

علاوه بر . هاي خود را تعريف و تثبيت نمايند مند هستند كه مفاهيم اصلي فعاليت علاقه ،جوامع مختلف علمي

اند، نشانگر تقيد اين  سازي شده استاندارد ،روابط واژگاني و ارتباطات معنايي كه به صورت اصطلاحات ،اين

" معنايي شبكة"مند در ا عوامل هوشها و تبادل اطلاعات ب جوامع در كاربرد مفاهيم و زبان مشترك در سازمان

 .است

 

 نتايج -8

              هاي مصوب  واژه و نشردانشگاهيهاي  نامه يابي فارسي طبق واژه گردآوري واژگان علمي ومعادل-الف

 .ادب فارسي گزيني فرهنگستان زبان و گروههاي واژه

 .و تشكيل بانك اطلات واژگان علميپايه  علوم هاي نامه تلفيق اصطلاح -ب

 .فرهنگستان" نامة نگارش فارسي شيوه"واژگان براساس  محتوايي و ويرايش صوري -ج

 و مركب مشتق هاي مركب، مشتق و استخراج واژه و معنايي واژگان علوم پايه تجزيه وتحليل ساختاري و -د

 .آنها به عنوان واژة مرجحمحاسبة ميزان بسامد كاربرد 

 .ها زيرمقوله و اه مقوله تعيينو  (الگو 30حدود )علمي زبان فارسي  استخراج الگوهاي ساختواژي واژگان -ه

 .شناسي گيري هستي ايجاد ارتباطات مفهومي در نظام مفاهيم و شكل -و

  .گيري شبكة واژگاني و شبكة معنايي فراهم نمودن زمينة شكل -ز

 

  

 منابع -9

 رسالة دكتري دانشكدة ،اشتقاقي زبان فارسينگاهي به عملكرد معنايي پسوندهاي ، (1239) رفيعي، عادل

 .، دانشگاه علامه طباطباييادبيات فارسي وزبانهاي خارجي

 .، تهران، انتشارات سمتمباني صرف، (1239)شقاقي، ويدا 

، تهران، (1-11)"سازي در زبان فارسي معاصر ها وامكانات واژه شيوه" ،(1220-1224) صادقي، علي اشرف

 .مركز نشر دانشگاهي
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